
تا به حال خودتان را از نگاه بچه هاي كلاستان ديده ايد؟ 
احساس آن ها را نسبت به خود مي دانید؟ شايد خود را 

تنها يك معلم بدانید، اما از نگاه دانش آموزانتان شما 
قهرمان هستید. آن ها همه ي گفتار و رفتارتان را مي بینند 
و اگر تفاوتي بین اين دو بیابند، ذهنیتشان نسبت به شما 
تغییر خواهد كرد. در اين شماره از مجله ي رشد  آموزش 

ابتدايي با خانم زهره حصارخاني به گفت وگو نشستیم؛ 
معلمي كه هم مادر بچه ها شده، هم هم زبان آن ها و هم 
قهرمان زندگي شان. امسال آ خرين سال خدمت خانم 

حصارخاني است، اما مهرباني ايشان براي همیشه در ذهن 
دانش آموزانش ماندگار است.

معلم قهرمان بچه هاست

مي گويند: »اگر شما بگوييد گوش مي کنند.«
معلمان مــا نبايد به دوره ي ابتدايي، ابتدايي نگاه کنند. به نظرم 
ابتدايي سخت ترين دوره است و بيشترين تأثير را در دانش آموز 
به جا مي گذارد. من 30 ســال سابقه ي خدمت دارم. از اين سي 

سال نوزده سال آن را در پايه ي دوم بوده ام.

é اصول معلمي شما چیست؟
- معلم بايد شاد بودن و شادي را به بچه ها انتقال دهد و لازمه ي 
آن اين اســت که خودش شاد باشد. حال بچه ها در هر شرايطي 
بايد خوب باشــد. وظيفه ي معلم است که اين حس خوب را در 
آن ها ايجــاد کند. اگر من با ناراحتي وارد کلاس شــوم، بچه ها 
متوجه مي شــوند. من سعي کرده ام مشکلاتم را پشت در کلاس 

بگذارم و وارد کلاس شوم.
- معلم بايد با ظاهر آراسته، بوي خوش و لباس هاي رنگ روشن 

وارد کلاس شود.
- اگر قولي به دانش آموز مي دهد، به آن عمل کند. براي مثال، اگر 

قول جايزه مي دهد، حتماً آن را تهيه کند.
- معلم بايد به هر شکل در دانش آموزان انگيزه ايجاد کند.

- رفتار معلم با هر دانش آموز بايد با توجه به ويژگي هاي شخصيتي 
و رواني کودك باشــد. به دانش آموزاني که والدين آن ها متارکه 

é چطور از معلمي سردرآوردید؟
از زماني که دانش آموز ابتدايي بودم، معلمي را دوســت داشتم.  
شايد يکي از دلايل علاقه ي من به اين حرفه، تأثير فوق العاده اي 
بودکه خانم اســماعيلي، معلم کلاس پنجمم، روي من گذاشت. 
بازي هايي را که با ما مي کرد و شعرهايي را که مي خواند، همه را 

به ياد دارم. ايشان بهترين معلم من در دوره ي ابتدايي بود.
سال 1366 با مدرك ديپلم انساني به صورت حق التدريس وارد 
مدرســه شــدم، به اين صورت که مي توانستيم ضمن تدريس، 
تحصيــل کنيــم. در آزمون تربيت معلم شــرکت کــردم و در 
دانش سراي تربيت معلم همدان در رشته ي آموزش ابتدايي قبول 

شدم و فوق ديپلم آموزش ابتدايي گرفتم.

é چرا این همه سال در دوره ي ابتدایي ماندید؟
فکر مي کنم وجود من با دوره ي ابتدايي عجين شده است. سال 
اول خدمتم را با کلاس اولي ها گذراندم. وقتي شور و شوق بچه ها 
و معصوميــت آن ها را ديدم، برايم خيلي لذت بخش بود. تصميم 
گرفتم با آن ها بازي کنم. کلاسم شلوغ ترين کلاس بود. به نظرم 
معلم ابتدايي بايد خودش کودك باشد و خود را در دنياي کودکي 
بچه ها غرق کند. بچه هاي ابتدايي خميري هســتند که معلم به 
آن ها شــکل مي دهد. آن ها معلمشــان را قهرمان و الگوي خود 
مي دانند. وقتي براي دانش آمــوزان از اخلاق صحبت مي کنيم، 
انتظــارات آنان را از خودمان بالاتر مي بريم. بايد مواظب گفتار و 

رفتارمان باشيم.
گاهــي اوقات والدين به من مراجعــه مي کنند و تقاضايي را که 
از بچه ها دارند، به مــن مي گويند تا با آن ها صحبت کنم. آن ها 
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کرده اند، توجه بيشتري دارم.
- هر دانش آموز را بايد با خودش مقايسه کرد.

- بــه دانش آمــوزان بايد احترام گذاشــت. من ســعي مي کنم 
صحبت هايشــان را بي مورد قطع نکنم و اگــر اين اتفاق افتاد، از 

آن ها عذر مي خواهم.
- از تشويق نبايد غافل شد. تشويق بيشترين تأثير مثبت تربيتي 

را دارد.

é تجربه هاي كلاس داري و تدریس خانم معلم
مدیریت زمان در كلاس درس: زمان تدريس براي هر درس 

را در نظر دارم.
استفاده از وسایل كمك آموزشــي: براي مثال، در تدريس 
رياضي، براي آموزش موضوع پول و شمارش آن، حتماً پول سر 

کلاس مي برم.
بردن بچه ها به فضاي خارج از كلاس: در تدريس بعضي از 
مباحث کتاب علوم بچه ها را به طبيعت مي برم؛ مانند شــناخت 

انواع برگ ها و شکل آن ها.
تمرین گزارش نویســي: از دانش آموزان مي خواهــم از خانه تا 
مدرســه، هر صدايي را که مي شنوند و هر چيزي را که مي بينند، 
بنويسند. در نهايت متن بهترين گزارش ها را به ديوار کلاس مي زنم.

اهمیت دادن به نقاشي هاي دانش آموزان: با تغيير فصل ها 
از بچه ها مي خواهم فصل ها را نقاشي کنند. همه ي نقاشي ها را با 

طناب به هم وصل مي کنم و به ديوار کلاس مي زنم.
آموزش اشعار كتاب فارسي با ریتم و آهنگ به دانش آموزان

نوشتن متن املا روي تخته ي كلاس: گاهي اوقات متن املا 
را روي تخته ي کلاس مي نويســم. به نظرم اشــکالي ندارد اگر 
دانش آموزان گاهي املاي کلمه اي را از روي آن  نگاه کنند، چون 

مهم يادگيري آن هاست.

حال و هواي كلاس خانم معلم
فضاي کلاس من شاد است. با بچه ها دوست هستم و مانند يک 
مادر با آن ها رفتار مي کنم. روي تک تک بچه ها شــناخت دقيق 

دارم.

همكاران، همراهان و اولياي دانش آموزان
é از تجربه هاي همکارانم استفاده مي کنم. اگر مشکلي وجود 

داشته باشد، با آن ها مطرح مي کنم.
é امروز اولياي دانش آموزان اطلاعات و آگاهي بيشتري نسبت 
به گذشته دارند. در جلساتي که در طول سال تحصيلي برگزار 

مي کنم، از پيشنهادهاي مفيد آن ها استفاده مي کنم.
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نمونه هايي از فعاليت هاي خانم حصارخاني
é ســاده تدريس مي کنم، اما عميق. براي مثال، درس»زندگي 
مــا و گردش زمين« در کتاب علوم پايه ي دوم را به صورت بازي 
بــا بچه ها انجام مي دهم. به اين صورت که يکي از آن ها در نقش 
خورشيد و ديگري در نقش زمين ظاهر مي شود. آن ها ضمن بازي 

درس را هم ياد مي گيرند.
é در درس فارسي خوانداري به حکايت ها بسيار اهميت مي دهم. 
از بچه ها مي خواهم چشم هايشــان را ببندند و قصه را برايشان 
مي خوانم و مي خواهم آن را تجســم کنند. بعد از تمام شــدن 
قصه، از بچه ها مي پرســم از اين داستان چه برداشتي داريد. اين 

داستان ها درس زندگي را به بچه ها مي آموزند.
é قطار شادي مي سازم: قطاري طراحي کرده ام به نام قطار شادي. 
بچه هايي که پيشــرفت تحصيلي دارند، عکسشان در واگن هاي 
اين قطار قرار مي گيرد. با گذشــت سال تحصيلي، عکس همه ي 

دانش آموزان در اين قطار قرار مي گيرد.
é طرح جابر را در کلاس اجرا مي کنم: بچه ها را به گروه هاي دو 
يا ســه نفري تقسيم مي کنم. موضوع تحقيق به آن ها مي دهم و 
مي خواهم از والدين کمک بگيرند و گزارش کار را به کلاس ارائه 

کنند.
é پختن نان: براي درس سرگذشت نان در کتاب علوم، با کمک 
بچه ها مواد و وســايل مورد نياز را به کلاس برديم و نان پختيم؛ 

براي دانش آموزان بسيار لذت بخش بود.

خاطره  هاي به ياد ماندني در ذهن خانم معلم
é دانش آموزي داشــتم که به علت مشــکلات خانوادگي و 
روحــي، تکرار پايه ي دوم را در کلاس من مي گذراند. گاهي 
دانش آموزان ديگر را اذيت مي کرد. بچه ها او را »علي چاقالو« 
خطاب مي کردند. يک روز پيش من آمد و گفت خانوم ببينيد 
بچه ها به من چه مي گويند! عکس العملي نشان ندادم. فرداي 
آن روز جلوي بچه هاي ديگر شروع کردم به تعريف و تمجيد 
علي: »علي چقدر خوش تيپ و قوي هســتي! تو مي تواني از 
بچه ها مراقبت کني.« زنگ تفريح پيشم آمد و گفت، خانوم، 
شــما واقعاً از من تعريف کرديد؟ گفتم بله، من از تو خيلي 
توقع دارم. تو بايد مبصر بشوي. نمره هاي بهتر هم بايد بگيري.

کم کم احساس بچه ها نسبت به او تغيير کرد. ديگر به علي 
احترام مي گذاشتند. او پايه ي دوم را با نمرات عالي پشت سر 
گذاشــت و الان پايه ي سوم است. هر روز به کلاس من سر 
مي زند و مرا بهترين معلم دنيا خطاب مي کند. تنها کاري که 
من کردم اين بود که نگاه بچه ها را نسبت به علي تغيير دادم.

é روزي در حال تدريس بودم. يکي از دانش آموزانم مدادش 
گم شــده بود. حواسش به درس نبود و مدام دنبال مدادش 
مي گشــت. در آن لحظــه درس را متوقف کــردم. با اينکه 
مي دانســتم چه کســي مداد اميرمحمد را از روي شيطنت 
برداشته اســت، گفتم، بچه ها با هم بگرديد. هر کسي مداد 
دوســتش را پيدا کرد، به او بدهد. نگاهي هم به دانش آموز 
شيطان کردم. ديري نگذشت که خودش آمد و گفت خانوم 
اجازه، من مداد اميرمحمد را پيدا کردم. من هم او را تشويق 

و از او تشکر کردم.
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زهره اوليائی


